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اوّلي: اين چه مدل جورابي است كه تو 

پوشيده اي؟ يك لنگه اش آبي و آن يكي 

قرمز خال خالي!!!

دومي: آره خيلي عجيب است! عجيب تر 

اين اســت كه يك جفت عين همين  

جوراب ها را توي خانه دارم.

مريض )پشــت تلفن(: آقاي دكتر! پســرم 

خودكارم را قورت داده، حالا بايد چه كار 
كنيم؟

مي توانيد از مداد استفاده  دكتر: فعلاً 

كنيد تا من برسم.

پيش خدمت!  مشتري: 
توي سوپ من 
يك مگس است.

پيش خدمت: نگران نباشــيد. 
عنكبوتي كه لاي نان شماست 
مي آيد و حسابش را مي رسد!!

به دومي: از كجا فهميدي؟اوّلي: من پادشاهم! و  آمد  فرشته اي  اوّلي: 
اصلًا چنيــن حرفي به او سومي: دروغ مي گويد، من من گفت.
نزدم!!!



 تصویرگر:سامسلماسی

مي تواني  چه طور  عقاب ها معلّم:  كه  كني  ندارد! شما چشم هاي تيزي دارند؟ثابت  كاري  كه عينك زده باشد.يك عقاب به من نشان دهيد شاگرد: 

امير: روز تولدّت چه كادويي گرفتي؟

رضا: يك طبل بزرگ! اين بهترين 

كادويــي بوده كــه تا حالا 

گرفته ام؟

آخه بابام هر هفته يك 

چيــزي مي دهد تا من 

را در نياورم.
صدايش 

تصویرگر:حدیثهقربان

ابر سفيد با خورشيد
تو تابه داشت مي خنديد

نه سايه و نه روشن
جِلز ولِز تو روغن

2

نازك، نارنجي پوستش
خرگوشه داره دوستش

يه ريشه تو زمينه
هم سفته هم شيرينه

1

نخاش بلند و صافه

بدون ميل مي بافه

دست و پاهاش بلنده

به شاخه تاب مي بنده

3

سويزاده
سعيدهمو

   


